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 بسم الله الرحمن الرحیم

 قریشسوره مبارکه 

 9911 باناستاد ضرابی آ

 4/8/11       دومجلسه  

 

فإ »  آیه شریفه : إيلَا يْش   لِإ  «(۱) قريش دادن  الفت براى - ﴾۱﴿ قرُا

 

 فراگیر و عام پیامعنوان: 

 آيات تفسير از بايد که ايم داشته اصرار و ايم فشرده پا آن بر تاکنون که مبنايی بر

 اين آيه اولين باره در اينک نمود خودداری شخصی و جزئی قضيه بصورت

 در قرآنی های سوره همه اساسا   و دارد خود در را سوره همه مفاد که شريفه سوره

 نازل بشر عائله نيازهای ترين مبرم به پاسخگويی برای و اند شريک ويژگی اين

 ألفت به ها انسان همه نياز درباره فراگير و عام بصورت را سوره اين پيام اند، شده

 .نيستيم قائل قريش قبيله برای اختصاصی و کنيم می پيگيری

هإ  إإن  »: خوانيم می قرآن در ذإ تُکُمْ  هاَٰ ة   أمُ  ة   أمُ  دا احإ ا وا  وا بُّکُمْ  أانا  است اين - عْبُدُونإ  فاا را

 (۲۹/انبياء) «.بپرستيد مرا پس شما، پروردگار منم و است، يگانه امتى که شما امت

 آرد شمار یب رنج كه كن بر یدشمن نهال  آرد ببار دل كام كه بنشان یدوست درخت

 چیست؟ ألفتعنوان: 

 درد با شخص که افتد می اتفاق وقتی«  داشتن مردم با انس» و«  بودن مردمی»

 . باشد تلَش پر آنها به خدمت راه در و محرم غمهايشان با و آشنا مردم رنج و
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الإطُوا» : است چنين مردم با نيکو معاشرت اميرالمؤمنين نگاه از البلَغه نهج در  خا

ة   الن اسا  الاطا تُّمْ  إإنْ  مُخا ا مإ ها عا وْا ما كا لايْكُمْ، با شْتُمْ  إإنْ  وا  عا نُّوا عإ  مردم با گونه آن - .إإلايْكُمْ  حا

 سر به آنان کنار در اگر و کنند گريه برايتان رفتيد، دنيا از اگر که کنيد زندگی

 (البلَغه نهج ۱1 حکمت) «.بورزند عشق شما به برديد،

  مدار كوتاه دست دوست دامن از            آزار نبينی دشمنان ز كه خواهی

 يار چو غير شود می خويش بيگانه           وفا و مهر و مودت و دوستی كز

 قلوب دهنده تألیف یگانهعنوان: 

 ديگری و نيازمنديها تأمين يکی که يابد می تحقق اصلی دوپايه اساس بر ألفت اين 

 به بتواند که نيست موجودی هيچ خداوند جز امکان عالم در که. است امنيت تأمين

أال فا :»فرمايد می خداوند. گويد پاسخ را نيازمنديها اين يْنا  وا مْ  با ا أانْفاقْتا  لاوْ   قلُوُبإهإ  ما

ا الْْارْضإ  فإي يع  مإ ا جا يْنا  أال فْتا  ما مْ  با ن   قلُوُبإهإ كإ لاَٰ ا  وا هُمْ  أال فا  اللَ  يْنا يز   إإن هُ   با زإ يم   عا كإ  اگر - حا

 هايشان دل ميان توانستی نمی کردی می هزينه است، زمين روی در را آنچه همه

 السلَم عليه على امام (۳۶/انفال) «.کرد الفت ايجاد آنان ميان خدا ولی اندازی، الفت

الاةُ » می فرمايد:  ي إزا اسإ وا نْ  أسْهالُ  الر  ألْإيفإ  مإ ةإ  القلُوُبإ  تا افإرا نا  كندن جاى از - المُتا

:  الْنوار بحار) «.رميده هم از دلهاى دادن ألفت تا است آسانتر استوار كوههاى

۸۷/۱۱/۸1 ) 

 بنمايد مهر ذره هر پرده زير ز              بگشايد نقاب گه هر تو یرو جمال

 ورزیدن عشق عنوان: هنر

 حقيقت باشد، خدا برای و خدا دوستی بخاطر اگر ها انسان بين ها دوستی و ها ألفت

 طُوْباى»فرمود: السلَم عليه على امام. يافت خواهد حيات و هستی در ريشه داشته،

نْ  ألافُ  لإما هُ  وا  الن اسا  يا ألافُونا لى يا ةإ  عا اعا  با خدا، طاعت راه در كه آن خوشا  - اللَّ  طا

 (۸۷/۶۳/۱۱۹ الْنوار، بحار) «.گيرند مى الفت او با نيز مردم و گيرد مى الفت مردم

ارإ  قلُوُبإ  ائْتإلَافإ  سُرْعةا  إن  »: فرمود السلَم عليه صادق امام قاوا إذا الْبْرا  إنْ  وا  ـ الْتا

رُوا لامْ  دا  يُظهإ دُّ مْ  الت وا تإهإ نا ةإ  ـ بأالْسإ سُرْعا اءإ  ماءإ  اخْتإلَاطإ  كا ما  بُعْدا  إن   و.  الْنْهاارإ  بإماءإ  الس 
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ارإ  قلُوُبإ  ائْتإلَافإ  ا الفجُ  قاوا إذا ـرُوا إنْ  وا  ـ الْتا دا  أظْها دُّ ـمْ  التـوا تإهإ نا بُعْـدإ  ـ بأالْسإ ـائإـمإ  كا ها ـنا  البا  مإ

اطُفإ  الا  إنْ  وا  الت عا ا طا لى اعْتإلَافهُا د   عا ذْوا د   مإ  رو به رو هم با چون نيكوكاران  -واحإ

 درآميختن سرعتإ  به دلهايشان، ـ نكنند دوستى اظهار زبان به چند هر ـ شوند

 رو به رو هم با گاه هر بدكاران و. گيرد مى الفت هم با ها، رودخانه آب با باران

 دور يكديگر با الفت از دلهايشان ـ كنند دوستى اظهار زبان به چند هر ـ شوند

 بر دراز روزگارى چه گر بدورند، هم با ورزى مهر از كه چارپايان همانند است،

 (۶۸۶:  العقول تحف) «.خورند علوفه آخور، يك سر

 اوست همت بقدر كس هر فكر                يار قامت و ما و طوبی و تو

 دین عالمان وجودی فلسفهعنوان: 

 مردم انذار و هدايت با دين در شدن فقيه با که است اين دين عالمان وجودی فلسفه

بإيب  ».باشند دوار طبيبی چون ار   طا و  بِّهإ  دا ما  قادْ  بإطإ هُ  أاحْكا ما اهإ را ى وا  ما هُ  أاحْما ما اسإ وا عُ  ما  ياضا

لإكا  يْثُ  ذا ةُ  حا اجا نْ  إإلايْهإ  الْحا ان   وا  عُمْي   قلُوُب   مإ ة   وا  صُم   آذا نا بِّع   بُكْم   أالْسإ تا ائإهإ  مُتا وا عا  بإدا اضإ وا  ما

فْلاةإ  نا  وا  الْغا اطإ وا ةإ  ما يْرا  براى كه است طبيبى سلمّ و آله و عليه اللَّ  صلىّ پيامبر - الْحا

 زخم كردن داغ ابزار و آماده، او بخش شفا هاى مرهم. است سيّار بيماران درمان

 لال، هاى زبان و ناشنوا هاى گوش و كور هاى قلب شفاى براى. گداخته را ها

 «.است سرگردان و شده فراموش بيماران يافتن پى در خود داروى با و آماده،
 (۱1۷ خطبه البلَغه، نهج)

  باشد تو گرفتار كه دل آن كشته من          پويد تو كوی ره آنكه ره خاك من

 رحمت پیامبر وصایای ازعنوان: 

 ميان از را تکرويها و خودپسنديها مردم با پذيرفتن ألفت و گرفتن ألفت تمرين

ارُكُمْ »:فرمودند آله و عليه اللَ صلى خدا پيامبر  برد، می يا نُكُمْ  خإ ينا  ، أخْلَاقا أحاسإ  الذّإ

ألافُونا   و گيرند مى الفت كه آنان شماست؛ خوترين خوش شما بهترين - يُؤلافُونا  وا  يا

يْرُ :» فرمودند همچنين(۵۶:  العقول تحف)«. پذيرند مى الفت نإينا  خا نْ  المُؤْمإ انا  ما ألْافاة   كا  ما

نإينا  يْرا  لاا  وا  ، لإلْمُؤْمإ نْ  خا ألافُ  لاا  وا  يُؤلافُ  لاا  فإيْما  که است کسی مؤمنان بهترين  - يا



4 
 

 گيرند، نمی انس او با و گيرد نمی انس که کسی در و باشد مؤمنان انس محل

 (۱۷ ص ۱۹ ج الشيعه وسائل) .« نيست خيری

 و خدا درگاه از شده رانده شيطان ه را که است خودخواهی نگرفتن انس دليل

 به شدن نزديک شرط رو ازاين.آيد می پديد ألفت و انس از که است انسانيتی دشمن

 اخلَق اين تقويت آله و عليه اللَ صلى پيامبر نازنين وجود يعنی انسانيت، قله

بُكُمْ »:  است انسانی نّي أقْرا دا مإ وْقإفإ  فإي غا نُكُمْ ... الما بُكُمْ  وا  خُلقُا أحْسا نا  أقْرا  - الن اسإ  مإ

 به و خوتر خوش كه است كسى ... من به شما نزديكترين حساب، روز در فردا

 (۸۸/۱۶1/۷۶:بحار) «.باشد نزديكتر مردم

 دانی نمی عنقا منزلگه قفس كنج در تو      دلبررا دريابند كه تا خود از رفتند برون

 منی يار الم و اندوه و شادی و غم در          منی دلدار تو كه را دل غم بازگويم

 


